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 چكیده

به  قیبدون توجه دق ،یشناخت رده ریغ  کردیبا رو یدر منابع مختلف

 یغرب کشور، گونۀ زبان شورانیاجتماع متراکم و متکثر گو

است؛  شده  دانسته یلکو  یکرد ،یباباطاهر، غالباً لر ی ها یتیدوب

 ۀکه خود به دو شاخ ،یغرب یِرانیا ی ها از زبان یا خانواده یعنی

اند و دربارۀ وجوه اشتراک و  شده میتقس یو جنوب غرب یشمال غرب

به  یجخستار، پس از نگاه نیهست. در ا یافتراق آنها اختلافات

 کیتفک یشناس مورد مناقشه از منظر رده ی ها بحث، زبان نۀیشیپ

 ایعناصر  یشناسانه به بسامد برخ سبک یو سپس با نگاه شوند یم

افعال و... امکانِ  زیتما ،ییساختار کنا لیاز قب ،یزبان ی ها  مؤلفه

 ی ها  کهن زبان ی ها  گونه نیاز ا یکیباباطاهر به  ی ها یتیتعلق دوب

اشعار  نیا شتریقرابت ب  ها  یبررس نیا جی. نتاشود یم یبررس یرانیا

 یبخش انیدر م جیرا ی ها  که از زبان دهد یرا نشان م یزبان لکبه 

 است. اهو کرمانش همدان، لرستان  یها از ساکنان استان

 یشناس زبان ،یلک ،یلر ،یباباطاهر، کرد ،یشناس رده ها: کلیدواژه

 .یاجتماع

 

Abstract 

In non_ typological approaches in various sources, 

the language used in used in Bābātāhers' quatrains 

has often been considered to be Lori, Kurdish and 

Laki. This is without paying close attention to the 

both dense and plural community of speakers in 

western Iran. Those afore-mentioned languages 

belong to Western Iranian languages which are 

themselves divided into North-western and South-

western branches about whose similarities and 

differences there are controversies. In this article, 

after reviewing the literature and stating the 

problem, the above-mentioned languages are 

studied based on a typological and differentiated 

approach We have also tried to study the 

possibility of these Quatrains belonging to one of 

these ancient Iranian languages. This has been 

done with a stylistic view on the frequency of 

some linguistic elements such as ergative 

structures and verbal differentiations. Results 

revealed the affinity these poems show with Laki, 

the language spoken amongst the natives of 

Hamedān and Lorestan both in the present and 

past. 

Keywords: Typology, Language, Bābātāher, 

Kurdish, Lori, Laki, sociolinguistics. 

  



 9400تابستان  ،92 یاپیپ ،9 ۀشمار، (دیجد ی)سر ارمچه ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    21

 مقدمه
های وحـدته در عـین کثـرت ایرانیـان،      یکی از زیباترین آیینه

ی زبانی آنان در غرب کشور است؛ یعنی  ها  تراکم و تکثر گونه
هایی که از شمال به سمت جنوب )کردی( و از جنوب به  گونه

اگرس، در آسـتانۀ  سمت شمال )لری( امتداد یافته و در میانۀ ز
انـد )رک.   هـم رسـیده   زبان و ادبیات کهنِ دیگری )لکی(، بـه 

 (94: 9912وند،  سپه
شاید همین تراکم و تنوعّ و ناآشنایی برخـی محققـین بـا    

تـرین دلیـل    جغرافیای انسانی و اطلس زبانی این منطقه، مهم
یـی همچـون تفکیـک     هـا   اختلاف نظر پژوهشگران در زمینه

ی باباطـاهر   هـا   و تشخیص گونۀ زبانی دوبیتی ی بومی ها  زبان
که برخی منابع متقدم، ایـن زبـان را    همدانی بوده باشد. چنان

(، یـا رازی )والـه داغسـتانی،    910: 9911قیس فهلوی )شمس
(، و برخی منابع متأخر، کردی جنـوبی، لـری، و   9505: 9914

اه( ی رایج در همدان، لرستان و کرمانش ـ ها  اخیراً لکی )از زبان
 اند.  دانسته

ی بـومی منطقـۀ میـانی     هـا   شناسـی زبـان   اما مسلماً رده
شـناختی بـه واژگـان و افعـال      زاگرس، در کنار نگاهی سـبک 

ی  هــا گیــری از معیــار بســامد فهلویــات باباطــاهر بــا بهــره پــر
ساخت یی همچون نحوۀ  ها  شناسی زبان و تمرکز بر مؤلفه رده

و...  9طابقه، ساخت کنـایی واژگان، ترتیب ارکان جمله، نظام م
رسـد   گامی برای حل این مسـأله خواهـد بـود. بـه نظـر مـی      

شناختی و عدم ارائۀ تعاریف دقیق از زبان،  غیررده  رویکردهای
گـویش و لهجـه و همچنـین وجــود تـراکم و عـدم تفکیــک      

های زبانی این منطقـه در طـول تـاریخ یکـی از دلایـل       گونه
هـای   ین و برخی پـژوهش استمرار این مسأله در نظریات پیش

 متأخر بوده است. 
کـه متـولی    - 5شناسی زبان شناسی یا گونه از این رو، رده

 ـ    ها  مند تنوع بین زبان مطالعۀ نظام ک و با کشـف تمـایز، تفکی
ی  هـا   ی مختلف بر اساس مقایسـۀ ویژگـی   ها  بندی زبان دسته

ای همچــون چگــونگی ســاخت واژه،  ســاختاری و دســتوری
 -ام مطابقه، ترتیـب ارکـان جملـه و...اسـت     ساخت فعل، نظ

ــدم،  ــی5-9: 9915)رک. دبیرمق ــه    (. م ــن زمین ــد در ای توان
 گشایی کند. گره

به همین دلیل، این پـژوهش بـه صـورت مـوازی بـر دو      
شناسـی اظهـارات    است: نخست، جریـان  موضوع متمرکز شده

ــانی     ــۀ زب ــورد گون ــق در م ــل تحقی ــاوت اه ــتت و متف متش

                                                                         
1. ergative 
2. language typology 

هـای   شناسـی زبـان دوبیتـی    ر، و دوم، ردههای باباطاه دوبیتی
باباطاهر که در این تحقیق بر طبق نسـخۀ اسـاس )مقصـود،    

رو، با تمرکز بـر پیشـینۀ ایـن     خواهد شد. از این ( انجام 9924
تحقیقات بخشی از مسأله، یا به تعبیر بهتر، معضلی کـه ایـن   

تر خواهد شـد. بـا    جستار در صدد حل آن برآمده است، روشن
شناختی خواهیم دید که در منابع بسیاری، هم  مرجع رویکردی

ی زبانی  ها  ی باباطاهر و هم به گونه ها  به بررسی زبان دوبیتی
است. اما اهل تحقیق هنوز به فهم   شده حوزۀ زاگرس پرداخته

 اند.  مشترک و حکم واحدی در این زمینه نرسیده
هـایی   این تحقیق این است که آیا گونه  نخستین پرسش

انـد، یعنـی    های باباطاهر بدان منتسـب شـده   ه زبان دوبیتیک
هایی با سـاختار   شناسی، زبان کردی، لکی و لری، از منظر رده

پرسـش دوم   و هایی متفاوت و مستقل از یکدیگرنـد؟  و مؤلفه
ی باباطـاهر   هـا   شناسی زبان، گونۀ دوبیتی این که از منظر رده

 ؟تر است ها نزدیک به کدام یک از این زبان
های  های پیشین و نهایتاً مقایسۀ نمونه نگاهی به پژوهش
هـای باباطـاهر تـا حـدود زیـادی ابعـاد        زبانی پربسامد دوبیتی

 تر خواهد کرد. ها را روشن مسأله و پاسخ این پرسش

 پیشینۀ پژوهش
طـاهری  شـناختی دهـۀ اخیـر،     های زبان ترین پژوهش در تازه

ی  ها  ی گویشی در دوبیتی ها  و ساخت  ها  واژه( در مقالۀ 9910)
( و لکـی  9915بـاریکی )  ضمن رد نظر حسـینی آب باباطاهر، 

نهایتـاً ضـمن اذعـان بـه نزدیکـی       هـا،  ندانستن زبان دوبیتی
کرده است  های شمال غربی، اعلام گویش باباطاهر به گویش

هـا   که به دلیل عدم دسترسی به نسخۀ اصیلی از این دوبیتـی 
جـایی   بـه   ین دقیق زبان آنها راهبرای تعینیز وی تحقیق خود 
ای بـا   در مقالـه نیـز  ( 9911محمدی و ترکاشوند ) نبرده است.

شـناختی در شـعر    شـناختی و سـبک   ی زبـان  ها  ویژگیعنوان 
، بیشتر به تحلیل محتوایی و معنایی مضـامین  باباطاهر عریان

( نیـز بــا  9911و فضــیلت ) موسـوی انــد.  اشـعار وی پرداختـه  
باطاهر، ضمن لکی دانستن زبان باباطـاهر،  جستاری در شعر با

هـای   خهشناختی، آن را یکی از شـا  های رده توجه به تفاوت بی
در  (9917) جـو  بـاقری و رفعـت  انـد.   گویش لری قلمداد کرده

ی  هـا   دسـتوری در دوبیتـی   ـ ـ تحلیل زیباشناسی واژگانیمقالۀ 
انـد.   در صدد کشف دلنشینی آوایی اشعار وی برآمده ،باباطاهر
کنـد   های اخیر، بیش از همه جلب توجه مـی  پژوهش آنچه در

هـا و   ایـن دوبیتـی   یتشتت آرا و اختلاف در شناخت ردۀ زبـان 
 ست.ا های زبانی پیرامون آنها تفکیک گونه
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هـای   های دور نیز برخـی زبـان دوبیتـی    البته از گذشته
( یا رازی )واله 910: 9911قیس،  باباطاهر را فهلوی )شمس

: 9914ای لری )پورجـوادی،   (، عده9505: 9914داغستانی، 
(، برخــی کــردی )طــاهری، 4: 9924؛ و نیــز مقصــود، 990

( یا بـه  9915باریکی،  ( و برخی لکی )حسینی آب40: 9910
یا لری که لهجۀ قدیم آن « به لهجۀ همدانی»طرز مبهمی 

به مرور زمان عوض شده و نزدیک بـه فارسـی دری اسـت    
ــف ــا 00و  21: 9971)شمیســا، ال ــی  »( ی ــه لهجــات محل ب

( وحتـــی بـــه لهجـــۀ 995: 9919)شمیســـا، « )فهلـــوی(
( 52: 9910قــدیم همــدان )رک. طــاهری،   « یهودیــانِ»

کوب پـس از   ای همچون زرین  اند. حتی محقق بومی دانسته
فهلوی دانستن اشعار باباطاهر، آنها را ماننـد اشـعار کلکـی     

لکـی   (.900: 9911کـوب،   داند )زریـن  ملاپریشان، لری می
ــراز    ــومی در ت ــی ب ــم در ذهــن محقق ــری آن ه دانســتن ل

کوب از سویی مبتنی بر عرف و تداول عامه است و از  زرین
شـناختی   سویی ناشی از عدم توجه به اختلاف تعاریف زبـان 

هـای   زبان، گونه، گویش و لهجه و... که غالباً در حوزۀ زبان
ز بـه  بوم باباطاهر نیز خلط شده و نیـا  رایج در منطقۀ زیست

صـرفاً اصـطلاحی خنثـی و     9وضوح بیشـتری دارنـد. گونـه   
کـار   مثابۀ اطلاقی کلی به توان آن را به پوششی است که می

به مثابه دو گونۀ زبانی، مثل لری و لکـی و...   5برد. اما زبان
است که سخنگویان آن دو، در شرایط عـادی و در صـورت    

 عدم آمـوزش و مجـاورت، فهـم متقابـل ندارنـد. همچنـین      
یعنی دو گونۀ زبـانی کـه سـخنگویان آن دو فهـم      9گویش

ی آوایـی،   ها  متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو تفاوت
نیز به معنـای   4واجی، واژگانی و دستوری وجود دارد. لهجه

دو گونۀ زبانی است که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند 
واجی دیـده  ی آوایی و  ها  اما در عین حال بین آن دو تفاوت

 : بیست وسه(.9915)دبیرمقدم، « شود می
ی  هـا   شناسـیِ زبـان   ، و از منظـر رده  ها  بر پایه این تعریف

بوم  های باباطاهر و زیست نزدیک به دوبیتی ی ها  ایرانی، گونه
 ی محلـی ایـران هسـتند،    هـا   ری، از زبـان کردی، لکی و ل او،

ی  هـا   لهجـه و   هـا   هرچند هر یک از آنهـا نیـز دارای گـویش   
خـاص خـود   ی جغرافیـایی   ها  یا گستره  ها  مختلف و نیز کانون
یکـی از  پـنج( و   و بیسـت  -: چهارده 9915هستند )دبیرمقدم، 

ساختار کلنایی یا شناختی آنها تمرکز در کاربرد  وجوه تمایز رده

                                                                         
1. variety 

2. language 

3. dialect 
4. accent 

 ی ایرانـی  ها  نوعی نظام مطابقه در برخی زبانبه معنی ارگتیو 
گاهی فعلِ گذشـتۀ متعـدی، مطابقـت    است، که براساس آن 

 .)رک داردواسـطۀ آن بـا فاعـلِ جملـه      ای با مفعول و به ویژه
 (.540-597: 9915، دبیرمقدم

ــاته    ــان فهلویـ ــخیص زبـ ــردرگمی در تشـ ــاً سـ غالبـ
-97 و 57-50: 9924، مقصود .کشدۀ باباطاهر )ر کاری دست

اه رشده دربارۀ باباطـاهر هـم    ترین آثار منتشر ( حتی به تازه49
/ mäw« /مـو »به جای « مهر»و « خو»است. نشاندنِ  یافته

ــو نشــاندن»( در ترکیــب 925-929: 9914)پورجــوادی،  « م
نسخۀ اساس( یعنی نشاندن مو یا درخت  925)دوبیتی شمارۀ 
( بـه  909« )شب تار و بیابان پـرورک)؟( بـی  »انگور و انتشار 

در بســیاری  ʻپـر از خـار  per derek /ʼ« /پِـر دهرکِ »جـای  
 ها است. هایی از این ناآشنایی های چاپی، نمونه نسخه

این معضل، گذشته از این اشتباهات سطحی، ریشـه در  
های غربـی ایـران    شناسانه به زبان عدم اتخاذ دیدگاهی رده

دارد، که در همۀ منـابع بـه شـمال غربـی و جنـوب غربـی       
شـدت گـره    اند. امـا در میانـۀ زاگـرس کـار بـه      تقسیم شده

شود. اطـلاق کـردی یـا     ختلاف نظرها بیشتر میخورَد وا می
هـایی   خـوردگی  لری به لکی و یا بالعکس، نتیجۀ چنین گره

رغم وجود اشتراکات زبـانیِ   است. اما حقیقت آن است که به
ها و عوامل دیگر، اختلافـات   ها و مهاجرت ناشی از مجاورت

هـای ایرانـی در    هـا و گـویش   واضحی نیز میان ایـن گونـه  
نمایــد.  شــناختی بــدیهی مــی هــای زبــان ینخســتین بررســ

ضـمن   هـای ایرانـی   شناسـی زبـان   ردهدبیرمقدم در کتـاب  
های کردی، لکی و لری، اذعان کرده است که  تفکیک زبان

 -5 ،کـردی شـمالی )کرمـانجی(    -9هـای   حتی میان گونه
کــردی مرکــزی  -9 ،کــردی مرکــزی )کــردی ســلیمانیه( 

نی و ایلامـی(  کردی جنوبی )کلهری، کرماشـا  -4، )سنندج(
(. وی 719-715: 9915فهم متقابل وجود ندارد )دبیرمقدم، 

شـناختی، همچـون کنـایی     های رده سپس بر اساس تحلیل
های جنوبی، با تعلق زبان مستقل لکی به گروه  نبودنِ کردی

های کردی جنوبی نیز مخالفت کرده است )دبیرمقـدم،   زبان
را از شـــناختی مـــا  ایـــن تحلیـــل رده (.110-117: 9915
های مستقل کردی، لکـی و   کاری برای تفکیک زبان دوباره

کنـد، و البتـه، در عـین حـال نشـان       نیاز می لری از هم، بی
های پیشین دربارۀ  دهد که گره اصلی بسیاری از پژوهش می

 های باباطاهر کجا بوده است. تشخیص زبان دوبیتی
های پیشین، گرنوت ل. ویندفور و ان آربور در  در پژوهش

، ضمن اعتراف بـه ارائـۀ یـک    های ایرانی غربی گویشمقالۀ 
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بندی مبتنی بر تلفیقی از ارتبـاط خـانوادگی، همجـواری     طبقه
شناسـی،   جغرافیایی، و هویـت قـومی و کمتـر بـر مبنـای رده     

کردی جنوبی اطراف سنندج را شامل لکی در لرستان پشتکوه 
ــته ــز دانس ــور،    نی ــدفور و آرب ــد )وین (، 410-412: 9919بودن

 بندی )بلـو  با همین تقسیم کردیکه جویس بلو در مقالۀ  چنان
ــه 249، 5: ج9919 ــاهمگونی گــروه جنــوبیِ ب ــه ن زعــم او  ( ب

متشکل از کرمانشاهی، لکی، لری پشـتکوه و... اذعـان کـرده    
( البته برخی محققین ایرانـی هنـوز هـم    244: 9919بود )بلو، 

نوزده( و : 9911اند )ر.ک. حسن دوست،  وارث همین آشفتگی
کردی ازشـمال آذربایجـان تـا      معتقدند پنج لهجۀ اصلی زبان

 : نله(.9915جنوب لرستان پراکنده است )شرفکندی، 
های جنوب غربی نیز همین وضـع حـاکم    در مورد گویش

تـر   است. یعنی هر چه از جنوب به سمت میانۀ زاگرس پـیش 
شـود.   هـا بیشـتر مـی    گـویی  نظرها و تنـاقض  رویم اختلاف می
هـای لـری و    قلمـرو گـویش  »که ارانسکی معتقد اسـت   انچن

: 9910)ارانسـکی،  « بختیاری جنوب مناطق کردزبانان اسـت 
 های جنوب غربـی ایـران   گویش(. و پیر لکوک در مقالۀ 999

هـای رایـج در جنـوب غـرب ایـران       معتقد است کـه گـویش  
دهنـد کـه تحـت تـأثیر      مجموعۀ نسبتاً همگنی را تشکیل می

انـد   هـای کـردی همجـوار قـرار گرفتـه      ویشزبان فارسی و گ
ــر  209: 9919)لکــوک،  ــار نظ ــن اظه ــانی ای ــطور پای (. از س

زعـم او لکـی ـ از     هـای لـری ـ بـه     تأثیرپذیری برخـی گونـه  
های کردی قابل استنباط است. چنان که ایزدپنـاه نیـز    گویش

نویسد در لرستان فعلی به جز زبان لـری، سـاکنان بخـش     می
کنند. دو زبان یا گـویش   لکی گفتگو می شمالی لرستان ... به

لری و لکی به دلیل قرار گرفتن در حـوزۀ فرهنگـی پهلـه یـا     
فهله یا پهلوی و نزدیکی به مرکز تیسفون یا دل ایران شـهر،  

مانـدۀ دو زبـان فارسـی باسـتان و      توانند برگرفتـه و بـاقی   می
هـای پهلـوی در    پهلوی باشند. چنان که تا این زمـان ... واژه 

(، هرچنـد نهایتـاً لکـوک    1: 9919فراوان است )ایزدپناه،  آنها
های لـری در مجمـوع همـان نحـو      نحو گویش»معتقد است 

ای است و بنابر این در مورد آن نیاز به توضیح  فارسی محاوره
 (. 270: 9919)لکوک، « خاصی نیست

( نیز ضمن تأیید نظر لکوک، 29: 9919اللهی بهاروند ) امان
به دو شعبۀ خاوری و باختری تقسـیم کـرده   های لری را  گویش

( و لکی را به عنوان یک زبان جداگانه تشریح کـرده  99)همان: 
ــا  ــت )رک. ام ــد،   ن اس ــی بهارون ــا  27-22: 9919الله ــا ب (. ام

درآمیختن عجیب دو مفهوم لری )به عنـوان زبـان( و لرسـتانی    
لرها به دو زبان لـری و  »نویسد  )به معنای ساکنان لرستان( می

(. ایـن در  4: 9919اللهی بهارونـد،    )امان« کنند ی صحبت میلک
زبان لکی جـزو  »حالی است که او اذعان کرده است به این که 

گروه شمال غربی و زبان لری در زمره گروه جنوب غربی قـرار  
 (.29: 9919اللهی بهاروند،   )امان« گیرد می

در میانـۀ  حضور کانونی گویش لکـی   ،ستا که پیدا چنان
رسد جز بـا   ست که به نظر میرس نقطۀ مرکزی چالشی ازاگ

شناسی زبان حـل نخواهـد شـد. در دل     پناه بردن به علم رده
( بـه زبـان لکـی    9917، کـوچکی  .کمردمان لک )ر زاگرس،

هـای کـردی و شـمال     کنند. یعنی در جنـوب گونـه   میتکلم 
برخـی طوایـف    میـان در  تنهـا های لری. زبـان لکـی    گویش

بلکـه گسـترش ایـن زبـان در خـارج از       ت،نیس ـلرستان رایج 
آثـار مکتـوب   گیـر اسـت و    مرزهای لرستان نیز بسـیار چشـم  

 (.27و 22 :9919، اللهی بهاروند فراوانی نیز دارد )امان
هرچند در انتسـاب ایـن گـویش بـه لرسـتان و       ،بنابراین

اما حقیقت آن اسـت کـه هماننـد     ،اطراف آن تردیدی نیست
جغرافیـایی  -رزهـای سیاسـی  هـای همجـوار، م   برخی اسـتان 

ومی آن منطبـق نیسـت. البتـه    لرستان با مرزهای زبـانی و ق ـ 
هـایی از غـرب و    هایی از شمال، شمال غرب، بخـش  بخش»

مرکز استان تحت پوشش طیفی از فرهنگ گویشی لکی قرار 
 ،چنان که خواهیم دیـد و ( تا ، بیجویی و درفشان )زرین« دارد

هـای   خسـتین بررسـی  اختلاف فاحش میان لکی و لـری در ن 
(. 95: 9945، حصـوری  .کشـود )ر  آشـکار مـی  شـناختی   زبان

رغم وجود نقاط کانونی زبان لکی در غرب ایران بـه ویـژه    به
هـای لرسـتان، همـدان، کرمانشـاه و ایـلام       ی از استانمناطق

ی تاریخی ناشی از امثال  ها (، مهاجرت105 :9915 ،)دبیرمقدم
یـه و تبعیـدهای تـاریخی    جنگ نهاوند )قادسیه(، حکومت زند

 .ک)ر« کـان لب هیرمنـد و دشـت ل  »و... گویشوران لک را تا 
( نیــز 994: 9992، فرخــی سیســتانی؛ 555: 9909، عنصــری

بخش ایـن همـه    تواند پایان ، آنچه میزعم ما به پراکنده است.
با ابتناء بـه   ،شناسی زبان بردن به علم ردهآشفتگی باشد، پناه 

ی زبـانی   هـا  اسی در تحلیل ویژگیشن مبانی آماری علم سبک
تحقیق ایـن پـژوهش نیـز     و روش ی باباطاهر است. ها  دوبیتی

 مبتنی بر چنین رهیافت و رویکردی است.

 روش تحقیق
ــه  ــژوهش کتابخان ــن پ ــق در ای ــر  روش تحقی ــی ب ای و مبتن

های زبـانی مـورد    برداری از منابع مختلف است. داده یادداشت
هـای   هر اسـتخراج و بـا نمونـه   تحلیل از شواهد شعری باباطا
 هـای ایرانـی   شناسـی زبـان   ردهزبانیِ غالباً مستخرج از کتاب 
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 9گویشــوران بــومی( یــا پرســش از برخـی  9915)دبیرمقـدم،  
انـد. امـا رویکـرد اصـلی آن مبتنـی بـر تحلیـل         مقایسه شده

شناسی زبـان   های باباطاهر بر اساس علم رده محتوای دوبیتی
ویژه  از سوی دیگر خواهد بود. به شناسی از سویی و علم سبک

تنیـدگی خاصـی بـا     شناسـی درهـم   از این حیـث کـه سـبک   
شناسی دارد و نیز اینکه یکی از سه ضلع تعریف سبک را  زبان

گزینش زبان خاص یا تحلیل مختصات زبـانی پربسـامد آثـار    
-929، 992، 90-59: 9971داننـد )رک. شمیسـا، ب   ادبی می

نیز درصـدد کشـف و اسـتخراج    (، از این رو این پژوهش 920
ها خواهد بود تا بتواند بـا   های پرتکرار زبانی این دوبیتی مؤلفه

هـای زبـانی    ها، آنان را با گونـه  ابتناء بر میزان بسامد این داده
بوم شاعر مقایسه و میزان نزدیکی و  جغرافیای پیرامون زیست

 شـناختی  قرابت آنها را باهم بسنجد. از آنجه که رویکردی رده
ی کـردی، لـری و لکـی، بـه همـراه ذکـر شـواهد         ها به زبان

توانــد مقدمــۀ خــوبی بــرای تشــخیص زبــان  بســامد مــی پــر
ی باباطاهر فراهم سازد، در جداول ذیل با اسـتخراج   ها  دوبیتی
بسـامدترین   ی زبانی برآمده از این سـه زبـان، بـه پـر     ها  نمونه

( 9924 ی باباطــاهر )مقصــود، هــا ی زبــانی دوبیتــی هــا  مؤلفــه
هـای   د و به میزان قرابت آنان با هر یک از این گونـه  استشها

زبانی محتمل پرداخته شده است. با این توضیح که در اغلـب  
ای در یـک دوبیتـی تکـرار شـده ـ مـثلاً در        مواردی که واژه

جایگاه ردیف ـ صهرفاً به ذکر یک مصرع یـا ذکـر شـمارۀ آن     
 .دوبیتی )طبق نسخۀ اساس( اکتفا شده است

 ها  تحلیل داده
ساختار کنایی و ترتیب ارکان جمله در افعال  -5

 متعدی گذشته

شناسـی   ی رده ها ترین معیار که آمد ساختار کلنایی از مهم چنان
ــیلی  ــع آن )رک. س ــان وض ــروز و  9117، 5از زم ــه ام ــا ب ( ت

ی ایرانی است  ها نوعی نظام مطابقه در برخی زبان  اختصار، به
. اگرچـه هنـوز بحـث    (9919 کریمـی،  ؛ 9970)رک. کلباسی، 

توان  دربارۀ مصادیق این ساختار داغ است، اما به طور کلی می
گفت قاعدۀ زبان فارسی مطابقت فعل با فاعل است اما گاهی 

مطابقـت   ی ایرانـی فعـل گذشـتۀ متعـدی،     هـا  در برخی زبان
کنـد.   ای با مفعول و به واسطۀ آن با فاعلِ جمله پیدا مـی  ویژه

                                                                         
های کردستان، کرمانشاه و  ویشوران کلرد استانبا سپاس از همکاری گ .9

)دانشیار زبان و ادبیات فارسی(، محمدرضا حسنی  ایلام، خاور قربانی
 اصغر یوسفی. جلیلیان )دانشیار زبان و ادبیات فارسی( و علی

2. Seely 

این حالت را برگرفته از نـوعی سـاخت مجهـول     برخی ریشۀ
کـه معـادل    (. چنان597-40: 9915دانند )رک. دبیرمقدم،  می

« آوم دا»هـای میانـۀ زاگـرس     در یکی از زبـان « آبش دادم»
/awem da آبم »/ )به معنی همان جملۀ پیشین، نه به معنی

است، با حالت دستوری کلنایی، که در آن فاعـل عامـل   «( داد
شخص )مفعـول(   شخص با سوم و فعل به جای اول فعل است

مطابقت کرده و ضمیر فاعلی )م( به مفعول )آو( پیوسته است 
(. واضـح اسـت کـه ایـن سـاختار شـبیه       5092)رک. مرادی، 

هایی از این ساختار  ساختار زبان فارسی امروز نیست. اما نشانه
 تـوان دیـد. در   های باباطاهر مـی  کنایی را در برخی از دوبیتی

بوم شـاعر   های زبانی نزدیک به زیست ( گونه9جدول شمارۀ )
اند.  از منظر داشتن یا نداشتن ساختار کنایی با هم مقایسه شده

ــه  ــه نمون ــاختار در    در ادام ــن س ــاربرد ای ــامد ک ــایی از بس ه
های  های باباطاهر ارائه و میزان قرابت آنها با این گونه دوبیتی

 شده است. زبانی سنجیده

 مورد( 0کنایی )بسامد / غیرکناییختار سا .5جدول 

 های زبانی داده ساختار گونۀ زبانی

فارسی 
 )غیرکنایی(

)فاعل(+ مفعول+ 
 فعل+ شناسۀ فاعلی
 )فاعلی ـ مفعولی(

 را خریدم )من( کتاب 
 )آنها( کتاب را خریدند

 لری
 )غیرکنایی(

)فاعل(+ مفعول+ 
 فعل+ شناسۀفاعلی
 )فاعلی ـ مفعولی(

 ketāwen/ری اهم )مهه( کتاوِن خ

xariem/ 
 ketāwen/کاونو  کتاون خری اهن 

xarien/ 

 لکی
 )کنایی(

)فاعل( + مفعول+ 
شناسۀ فاعلی + فعل+ 
مطابقت با مفعول مفرد 

 یا جمع )کنایی(

 )مهه( کتاوِم خهری/ سن
/ketāwem xeri/san/ 

 )اوو/ اوئهن( کتاوو خری
[ketāwo xeri/san] 

  کردی
 مرکزی
 )کنایی(

+ مفعول+ )فاعل( 
شناسۀ فاعلی + فعل+ 
مطابقت با مفعول مفرد 

 یا جمع )کنایی(

 )مهن( کتابم/ کتاوِم کری/سَند
/ketābem/ ketāwem 

keri/sand/ 
 )اَوان( کتابیان / کتاویان کری/سند

/aowen/ awān 

ketaweyan keri/ sand/ 

کردی 
 جنوبی

 )غیرکنایی(

)فاعل( + مفعول + 
 فعل

 مفعولی( ـ )فاعلی

 کتاو سَنهم)مهه(
/ketāw sanem/ 

 ِ کتاو سَنهن )ِوانَه اَ(
/Ketāw sanem/ 

 
ــوانم( 9 ــواب ش ــلان   خ ــرز گ ــرددر م  owānemš، /که

xab…kerd (92/ )دوبیتی شمارۀ 

/ vačid… golem، /کهـرد را زیـان   خـوابم و  گلم واچید( 5
 (92)دوبیتی شمارۀ 
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ع اساختار مصر 92( از دوبیتی شمارۀ 5و  9های ) مثالدر 
خواب در مرز گلان کردم  ها( )شبان= شب اول به جای شوان

م واچیـد بـه جـای گـل واچیـدم و      لهویژه در مصرع دوم گل و به
خوابم را زیان کرد به جای خواب را زیان کردم یادگار ساختار 

 زبان شاعر است. کنایی
 yakam dor di haniهنی دریه نبی یار / م دخر دیا ک( 9

darya nabi yar /ʼ دخر دیدم هنوز دریا نبود یاروقتیʻ 

 yakam xoarگهـان پیـدا نبـی یـار /     خلـَور دیـد یا کم ( 4

gehan peyda nabi yar /ʼ    وقتـی خورشـید دیـدم
 ʻجهان پیدا نبود یار

شـده در   ( طبـق نسـخۀ قونیـه )نقـل    4و  9های ) در مثال
« خـور دیـد  »به جای دخر دیدم و « دخر دی»(، 90ص  ،مقصود

ی نحو کنایی ایـن   ها  دیدم، هنوز رگه ʻخورشیدʼبه جای خلور 
ها، مثلاً عدم مطابقت فعل بـا فاعـل )دی = دیـد بـه      دوبیتی

سـازی   کـاری ایـام و فارسـی    رغم دسـت  جای دیم= دیدم(، به
 خورد.  ناسخان، به چشم می

 xunem ad xord o/ کتـیم و در خوناوه  خونم ادخورد( 2

dar xonawah katim /ʼ    خـون خـوردم و در خونابـه
 (.99)مقصود، ص  ʻافتادیم

ای است که دبیرمقدم با تمسک به  این مؤلفه همان نکته
آن نظریۀ مینورسکی را دربارۀ تعریف لکی به عنـوان کـردی   

کنـد   ی مناطق شمالی لرستان و اهالی دلفـان رد مـی   ها قبیله
 نویسد: ( و می109: 9915 ،)دبیرمقدم

ت. اینکه منظـور  مینورسکی لکی را گویش کردی جنوبی خوانده اس»
او از این اطلاق در مورد لکی چیست برای نگارنـده روشـن نیسـت.    

ی کردی جنوبی )مانند کردی کلهری، کرماشانی، ایلامی( به  ها  گونه
لحاظ نظام مطابقه یگانه و یکدست هستند. همۀ آنها نظـام مطابقـۀ   

بسـتی بـرای مطابقـه بـا فاعـل       فاعلی ـ مفعولی دارند و از نظام واژه 
کنند. اما کـردی بانـه، سـنندج و مهابـاد نظـام مطابقـۀ        تفاده نمیاس

اند. امـا نظـام    دوگانه دارند. این گونۀ کردی را کردی مرکزی خوانده
توانـد و جـایز    مطابقۀ لکی هم دوگانه است. امـا ایـن نگارنـده نمـی    

داند بر مبنای این شباهت کلی میـان نظـام مطابقـه در لکـی از      نمی
ی مذکور از کـردی مرکـزی از    ها  ابقه در گونهیک طرف، و نظام مط

 « ای را ابراز کند. طرف دیگر، دربارۀ ارتباط بین آنها هیچ نتیجه
 (117 -110: 9915)دبیرمقدم، 

بـودن زبـان لکـی     به اعتقاد دبیر مقـدم کنـایی   ،بنابراین
نه تنهـا آن را  ( 5050پور،  پور و کهنمویی )همچنین، رک. تقی
حتـی بـر ارتبـاط     ،کنـد  متمایز مـی  ناییکازکردی جنوبیِ غیرِ

حتمی آن با کردی مرکزی هم دلالت مشخصی نـدارد. هـیچ   
 کنـایی ی زبانی کردی جنوبی و لـری سـاختار    ها از گونهیک 

هـای   اگرچه برخـی بـه نمونـه    ،(117-110دبیرمقدم، ندارند )

انـد )رک. تفکـری     مورد استناد دبیرمقـدم اشـکال وارد کـرده   
ی ایـن   هـا   نشانهبرخی اما  (،41-41: 9919رضایی و امیدی، 

ی  هـا   توان هم در زبـان لکـی و هـم در دوبیتـی     می مؤلفه را
 کنایییی از ساختار  ها  . به این ترتیب، وجود رگهباباطاهر یافت

 در شعر باباطاهر از وجوه مشترک آن با زبان لکی است.

  ʻبیاʼفعل بوره/ بوری  -8

 دوبیتی( 92 )بسامد ʻبیاʼ فعل بورهِ .8جدول 

 های زبانی داده گونۀ زبانی

 بیا، آمدم فارسی

 /omam، المام // beyaبیا / لری

 /hatemهَتهم / ،/bûriبوری / ،/bûبو / لکی

 ی کردی ها  گونه
/be/wara// ،hātm/ )سلیمانیه( 

/bo/bore/،/mānā/ )اورامی( 

 (01پیش ) بورهدو زلفونت حمایل کن ( 0
 (922ر تو وینم )که دیدا بوره بوره (7
 (910)  بویین بورهبی تو تلواسه دیرم  (1

ــی  ــواهد: دوبیت ــایر ش ــای ) س (، 909(، )02(، )22(، )25ه
(907( ،)990( ،)920،)  (909( ،)910( ،)919( ،)500( ،)500.) 

( نشانگر قرابت بیشتر این عنصـر زبـانی   5جدول شمارۀ )
. ایـن در  های باباطاهر به زبان لکی )بو / بوری( اسـت  دوبیتی

ی ایرانـی و   هـا  شناسی زبـان  غفلت از منظر ردهاست که  حالی
 تغافل از تکلم بخشی از ساکنان بومی همدان به زبـان لکـی،  

کـه   سردرگم کرده است؛ چنان نیزرا متأخر پژوهشگران  حتی

، برخـی ضـمن اذعـان بـه     )به معنی بیا( بورهدر مورد فعلِ 

یش یهودیان همـدان و  اینکه آبراهامیان این واژه را نه در گو
انـد:   ی مرکزی ندیده است، نوشته ها نه در هیچکدام از گویش

این واژه فعل امر غیرتصریفی است )همین یک صیغه را دارد( 
ویـژه همـۀ    غربی و به ی شمال ها که برابر آن در بیشترگویش

شـود و چنـان    ی مرکزی به همین معنی دیـده مـی   ها گویش
در ایـن  « آمدن»مفرد از فعل صیغۀ مکمل جایگزین فعل امر 

، سـیوندی  ʻاشوبرخیز، پvor ʼنایینی  شده است: ...  ها گویش
beri/bere ʼبرخیزʻ اما برخلاف ایـن   .(57: 9910، )طاهری

 ʻبیاییـد būren /ʼبـورن / غیرتصریفی نیست؛  بوره، اولاً نظر
. حتـی  کـاربرد دارد زبـان لکـی    در که صورت جمع آن اسـت 

به زبان منـاطق خـارج از    بورهمیم واژۀ یی که برای تع ها مثال
از قبیـل   ،اسـت شده  جغرافیای همدان و اطراف آن هم اقامه

 بلکـه از ریشـۀ   بـوره  نه از ریشۀ ،ی نایینی و سیوندی ها مثال
 برخاستن )در لکی وِری( است.
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دارم/ داری/ دارد/ ʼدیرم/ دیری/ دیره / دیرند  -5

 ʻدارند

 دوبیتی( 90)بسامد  درنی/ د رهی/ دیری/ درمید .5جدول 

 های زبانی داده های زبانی داده گونۀ زبانی

 نویسم  دارم کمی ککتابی  دارم فارسی

 لری
 ...دارِم / دارخم

/dārem/dārom/ 
 دارِم.../ دارخم

/dārem/dārom/ 

 /dērem/ دیرِم... /dērem/ ...دیرِم لکی

 ی کردی ها  گونه
/، ha maمه / ...هه
/ hasemسم / هه

 بانه و سنندج( )کردی

)کردی  /xærikəmخریکم... /
 بانه و سنندج(

دیرِم... )کلهری، کرماشانی، 
 ایلامی(

 /xarikanān/ خریکَنان...
 )اورامی(

 (00کند  درد ) نه جایم میکرِه کمی دیرِمنه تو کتب  ( 1
 (540کیای معلوم؛ داری  ) دیریرخونی از حیا خوی ریته ( 90
 (949کیای مجهول؛ دارد  ) دیریغم اندر سینۀ مو خانه ( 99

(، 995(، )74(، )41(، )95(، )9هـای )  سایرشواهد: دوبیتـی 
(999( ،)994( ،)992( ،)990( ،)997( ،)991( ،)991( ،)950 ،)
(959( ،)910( ،)559( ،)590( ،)591( ،)591( ،)529( ،)527 ،)
(، 945ی پـاورقی(، )  هـا  طبق نسخه بدل 997(. )991( )907)
(949( ،)902.) 

ــمارۀ ) ــدول ش ــتلاف داده9ج ــامد   ( اخ ــانی پربس ــای زب ه
های باباطاهر )فعلِ دیرمِ( را با زبان لـری )دارمِ / دارخم( و   دوبیتی

سـم( نشـان    مـه/ هـه   های کردی شمالی و مرکـزی )هـه   گونه
دهندۀ قرابت این فعل با زبان لکـی و   دهد. این جدول نشان می

در یکــی از  هــایی از کــردی جنــوبی نیــز هســت. البتــه  گونــه
اصرار بر لکـی ندانسـتن     (،9910های پیشین )طاهری،  پژوهش

هم تکرار شده و « دیرمِ»زبان باباطاهر حتی در مورد فعل واضح 
این فعل کردی جنوبی محسوب شده است، نه لکی، و استدلال 

یی که این فعـل را دارنـد اصـالت ندارنـد یـا       ها  شده که دوبیتی
یت حکم به تعلق زبان باباطاهر بـه  اند و در نها کاری شده دست

 گونۀ نامعلومی از شاخۀ شمال غربی )کردی( شده است:
چنین صورتی از این مادۀ مضارع )دیـرم( نـه در گـویش یهودیـان     »

شود. از بین  ی مرکزی دیده نمی ها  همدان و نه در هیچیک از گویش
ی و یی از تاتی جنوب ها  غربی چنین صورتی در گونه ی شمال ها  گویش

توان انتظار داشت ایـن واژه از تـاتی    شود. نمی کردی جنوبی دیده می
تواند برگرفته از کردی جنوبی باشد. در لکی ایـن   جنوبی باشد، اما می

رود. ... در کـردی کرمانشـاهی    کار می به dērصورت  مادۀ مضارع به
وجود دارد. چنین صورتی بایـد از  dīr نیز این مادۀ مضارع به صورت 

ی باباطـاهر راه یافتـه    ها ی کردی جنوبی به دوبیتی ها ز گویشیکی ا

یی که چنین صورتی را دارند از باباطاهر نیستند، یـا   ها باشد. یا دوبیتی
برگردانـده  « -دیـر »شکل اصلی آنها چنین نبوده و سپس به صورت 

توان گفـت   یی نمی ها اند. در هرصورت با درنظر گرفتن چنین واژ شده
ی کردی جنـوبی سـروده    ها ر در اصل به یکی از گویشاشعار باباطاه

یـی کـه ایـن واژه را دارنـد      هـا  شده است، نخست باید اصالت دوبیتی
 روشن شود، سپس به داوری پرداخت.

 (51: 9910)طاهری، 

ی خـود   هـا  توصـیه  برخلافر ادامه ( د9910طاهری )اما 
ی گویشـی   هـا  بررسی ویژگـی »که:  نتیجه گرفته استچنین 
(  هـا  ی باباطاهر )بدون درنظر گرفتن اصالت دوبیتـی  ها یدوبیت

بـه گویشـی     هـا   دهـد کـه ایـن دوبیتـی     به روشنی نشان مـی 
ی واژگانی و آوایـی   ها اند، زیرا ویژگی غربی سروده شده شمال
بـه روشـنی دیـده      هـا   غربی در این دوبیتی ی شمال ها  گویش

« ته نیسـت غربی، دانس شوند. اما اینکه کدام گویش شمال می
 (.91: 9910، )طاهری

هرچند به اعتقاد پژوهشگری دیگر، حقیقت این است که 
ى باباطاهر، مـوارد   ها  ى مذکور، در دوبیتی ها عــلاوه بر فعل»

شود که با گویش لکی همخوانــى دارد؛  دیگرى نیز دیده می
« لـوت »از(،  )حـرف اضـافۀ  « اژ»مونه واژگانى چـون  براى ن

)افتادم( و... تنها با گـویش  « کتهم» َکن(، )م« مکه»)عریان(، 
(. 29: 9915، بـاریکی  حسـینی آب لکى قابل توجیـه هسـتند )  

ی باباطاهر به  ها ضمن اذعان به قرابت دوبیتی نیزمینورسکی 
ی محلی بین همدان و لرستان، آنجا کـه معتقـد بـوده     ها زبان

 توان در زبان اهالی کازرون را فقط می« دیرم»است که مثلاً 
و حوالی شیراز یافت نقش احتمالیِ مهاجرت ایـلِ لـک زبـان    

را از مناطق میان دلفان لرستان و همـدان بـه حـوالی    « زند»
 (.40: 9924، مقصود .کرشیراز نادیده گرفته است )

/ )کنی/ کنم/ کنید/ بکه/ مکه کری/ کرم/ کرید -4

 بکن/مکن(

 دوبیتی( 99)بسامد  کری/ کرم/ کرید/ بکه/ مکه. 4جدول 

 های زبانی داده گونۀ زبانی

 کنی، کنم، کنید، نکن یفارس

 لری
 بکَی، بَکهم، بکیت

//baki, bakem, bakit 
 //nak/nako نک/ نکو

 لکی

 بِکهی/بکَِری/ کَری، بِکَم/ کَرِم، کَرینو
/bekey/bekari/kari, bekam/ 

karem, karino/ 
 /naka/ نَکهَ

 ی کردی / اورامی ها  گونه
 ن... کَریکی، کم، کینا

/key, kam, keynan… kari/ 
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 ( 941اندیشه ای بیداد پیشه ) بکه( 95
 (541) کهالهی سوز عشقم بیشتر ( 99
 (954امروز و فردا ) کریوعده  همی( 94

 
(، 04(، )20(، )44(، )99(، )1هـای )  سایر شواهد: دوبیتـی 

(72( ،)70( ،)15( ،)909( ،)925( ،)909( ،)910( ،)915 ،)
(502( ،)592( ،)599( ،)545( ،)549( ،)541( ،)520( ،)524 ،)
(509( ،)577( ،)519( ،)900( ،)952( ،)549( ،)904.) 

های کردی و لری  اختلاف با گونهدر اغلب این موارد نیز 
هـای آن   قرابت این افعال به زبان لکی و برخی لهجهبیشتر و 
 ـ  است ترمشهود ی . البته در این مورد اورامی نیـز از ریشـۀ فعل

/kar/ .استفاده می کند 

 ʻبرومʼبِشِم / بچِِم  -3

 ی(تیدوب 99بسامد بشم/ بچم ) .3جدول 

 های زبانی داده گونۀ زبانی

 رفتم/ بروم فارسی

 /ratem/ roem/ رتم/ روئهم لری

 /čem/ bečem/ چم/ بچم لکی

ی  ها  گونه

 کردی

)کردی  /čum)سلیمانیه( چوم / /roîštimرخویشتهم /

 مهاباد(

 )کلهری، کرماشانی(/ bečemچِم /بِ

 )کرمانجی(/ sûmسخوم /

 / )اورامی(/bəlu lwaneِنِ/بلو /  لوا

 
 (54آنان بوینم که ته وینند ) بشم( 92
 (995)شم از چین و ماچین دورتر  بشم( 90
 (970با بلبل شیدا به گلشن ) بشیم (97

(، 999(، )990(، )15(، )54هــای ) ســایر شــواهد: دوبیتــی
(995( ،)999( ،)994( ،)992( ،)970( ،)971( ،)910.) 

هـای   وجوه اشتراک و اختلاف این فعل در لکی با نمونـه 
های نزدیـک بـه آن    لری و کردی مشهود است. هرچند نمونه

های کردی کاربرد دارد، اما نکته اینجا است که  در برخی گونه
بوم شاعر، یعنی همدان، لکی رایج بوده و  در جغرافیای زیست

 هست. هنوز
در بشم و بچم کلکی بـه معنـی   « ش»به « چ»تغییر واج 

هـای دیگـری مثـل چوپـان و شلـبان در       بروم  ـ که در نمونه 
در ایـن   -خـورد  چشـم مـی   فارسی و شلوان در لکی و... هم به

 ای است که نیازمند تذکر است. ها تنها نکته دوبیتی

وتم/ واتم ـ واجم / بوشم ـ موشی ـ میشه  -5

 گوید( گویی/ می )بگویم/ می

 7)بسامد  شهیـ م یوتم/ واتم ـ واجم / بوشم ـ موش .5جدول 

 دوبیتی(

 های زبانی داده زبانی گونۀ

 گفتم/ بگویم فارسی

 /boem/ بوئهم /gotemگلتهم / لری

 /bûšem/ بوشهم /vetemوتِهم / لکی

ی  ها  گونه
 کردی

/ kûtem, gûtem, wetemکوتم، گوتم، وتم /

 )بانه(
/ vatem)سنندج، کلهری( واتم // wetemوتِم /

 )اورامی(

 (24آلالیا کی چینمت بار ) واتم (91

 (991گوید  ) کموشی= می میشهاگر دلبر به مو دلدار ( 91

 (991که چرا ته بی قراری ) بواجی (50
 (.541(، )992(، )524(، )594های ) سایر شواهد: دوبیتی

مونـۀ لـری   ( قرابت این شواهد با ن0طبق جدول شمارۀ )
ویـژه   های لکی و اورامی بیشتر است. بـه  بسیار کم و با نمونه

توانند  می ʻبگوییʼو بواجی  ʻگفتمʼکه در این موارد واتم  این
 باشند.لکی  «بوشی»و  «وتم»تر  کهن صورت

 ʻدانستنʼزانستن  -9

 دوبیتی( 91زانستن )بسامد  .9جدول 

 های زبانی داده گونۀ زبانی

 دانستن فارسی

 /donesenدونسهن / یلر

 /zanesten/ zonesten/ زانستن/زونستن لکی

 /zanin ،zanesten/ زانین، زانستن ی کردی ها  گونه

 (550لوت و عریانم که کرده ) نزونم (59
 (929)زانیگرم خوانی ورم رانی ته ( 55
 طبق پاورقی( 509رفیق نیمه راهی ) نذونستم (59

(، 920(، )999)، (909(، )74هـای )  سایر شـواهد: دوبیتـی  
(929( ،)904) ،(902( ،)592( ،)590( ،)597( ،)514( ،)959 ،)
(545) ،(540( ،)921.) 

( تفاوت با نمونۀ 7تطبیق شواهد شعری با جدول شمارۀ )
دهـد.   های کردی و لکی را نشان مـی  لری و اشتراک با نمونه

لازم به ذکر اسـت کـه صـورت واوی ایـن فعـل )زونسـتن/       
ها هنوز حفظ شده اسـت ـ بـا     که در برخی دوبیتی  ذونستن( ـ

 لکی قرابت بیشتری دارد.
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 ʻازʼاج/جَ/ اژ/ ژَ  -2

 مورد( 91)بسامد  اج/جَ/ اژ/ ژَ .2جدول 

 های زبانی داده های زبانی گونه

 از )حرف اضافه( فارسی

 /de, ze/ده ، زِ  لری

 /e, až, aj/اه، اژ، اج  لکی

 ی کردی ها  گونه

ردی بانه، سنندج، کلهری، ایلامی، / )کlaله /

 سلیمانیه(

 / )اورامی(ja/َ  / )کرماشانی(، جهvaَ / وِ

ی چـاپی بـرخلاف نسـخۀ     هـا   این شواهد در اغلب نسخه
و  ز( به 914و المعجم ) (99-90: شده در مقصودی قونیه )نقل

ی همـین دو   ها این نکته دربارۀ برخی مصرع .اند تغییر یافته از
 است. منبع هم صادق

 gar aj zar aonahiگـل /  اژزر اونهـی ایوانـه    اژگر ( 54

ivan na aj gel /ʼگر از زر وانهی ایوان نه از گهلʻ 
 ya až in fand darایـن بنـد در ازنـاوه کتـیم /     اژیا ( 52

aznawe katim /ʼتا از این بند در ازناوه افتادیمʻ  ...اژ 
 až xäw beye bareخو بـی بـاره در ورلاوه کتـیم /   

dar varlawa katim /ʼ از خواب به یک باره در پیش
 (99-90)رک. مقصودی:  ʻبلا افتادیم

 aj te vad kern oمـن /  اجته ود کردن ود بردن  اج (50

vad berden aj man   از تو بدکردن و بـد بـردن از( /
 v aj teمـن /  اجته خونـاوه دادن خـوردن    اجمن( ... و 

xûenaweh dadan xordan aj man /ʼ ــو از ت
ته شمشـیر خـوش بـی     ج...ک ʻخونابه دادن خوردن ازمن

 kaj te šamšir xoš bi garden ajمـن /  اجگردن 

man ،(914: 9911/ )رک. شمس قیس 
قرابت بیشـتر زبـان    ʼ1ʻها با جدول شمارۀ  تطبیق نمونه

اج، اژ و ژَ هنوز هم در دهد.  ها را با زبان لکی نشان می دوبیتی
 روند. کار می بههای لکی  برخی لهجه

 ʻافتادیمʼ کتیم -9

 مورد( 9کتیم )بسامد  .9جدول 

 های زبانی داده گونۀ زبانی

 افتادیم فارسی

 /oftaim/افتاییم  لری

 /katim/ کتیم لکی

 /kawtin//، کَوتین kaftimکفتیم / ی کردی ها  گونه

 ـʼ کتـیم یا اژ این بند در ازنـاوه  ( 57 ا از ایـن بنـد در ازنـاوه    ی
 (99)مقصودی:  ʻافتادیم

خــون خــوردم و در ʼ کتــیم در خونــاوهخــونم ادخــورد و ( 51
 )همان(. ʻخونابه افتادیم

یا اژ این شو مه کیتی ام نیایا/ اژ خو بـی بـاره در ورلاوه   ( 51
 /ya až in šäw mahe kiti em neyaya/ کتـیم 

až xäw be ye barah dar warlawah katim/ 
ʼاز خواب به یـک بـاره در   ام نیامد/  از این شب ماه گیتی

 )همان(. ʻپیش بلا افتادیم
با زبان لری ممتنع،  کتیم( قرابت 1مطابق جدول شمارۀ )

 با زبان کردی نزدیک و تلفظ آن با زبان لکی یکسان است.
دهندۀ اسـتقلال   بیش از هر چیز نشان  ها وجود این تفاوت
آنها گانه و لزوم پرداختن به  های زبانی سه هر یک از این گونه

ی خاص خـود اسـت. هـم از     ها هایی با ویژگی به عنوان زبان
ی  هـا  شناسـی زبـان   ردهاین رو است که دبیرمقـدم در کتـاب   

: 9915پـردازد )  در فصلی جداگانه بـه زبـان لکـی مـی     ایرانی
ــی شــمالی  105-107 ــان مســتقلی از گــروه غرب ( و آن را زب
لرسـتان،   داند که هنوز هم در منـاطقی از  ی ایرانی می ها زبان

 (.105: 9915رواج دارد ) همدان کرمانشاه، ایلام و

 یریگ نتیجهبحث و 
شــناختی ایــن پــژوهش بــرای تشــخیص زبــان  ردهرهیافــت 
شناســانۀ  ســبک  ی باباطــاهر، بــه همــراه تحلیــل هــا  دوبیتــی
هـای روشـنی بـه     اشعار، پاسخی زبانی پربسامد این  ها  ویژگی
شخیص تعلق یا قرابت های این تحقیق دربارۀ امکان ت پرسش

بـه یکـی از سـه زبـان مسـتقل        هـا   بیشتر زبان ایـن دوبیتـی  
شناسی به  ظر ردهبا نگاهی از منکند. اگرچه  موردنظر ارائه می

زاگرس میانی، تراکم جمعیتی و تکثر  ی زبانی رایج در ها  گونه
زبانی ویژه و تاریخی این جغرافیای خاص مشهود است، اما با 

ی پیشـین و مـرور اخـتلاف     هـا  به پژوهش رویکردی انتقادی
شـناختی   نظرهای بسیاری از اهل تحقیق، ضمن تفکیـک رده 

ی باباطاهر  ها  ی کردی، لکی و لری، تعلق زبان دوبیتی ها  گونه
نماید. لکی با گویشوران بسـیار و   تر می به زبان لکی پذیرفتنی

ی از آثار ادبی فراوان خود، از دیرباز زبانِ مادری جمعیت کثیر
بـوده و از منظـر    ، کرمانشـاه و ایـلام  لرستان ،بومیانِ همدان

بودن زبان لکـی و نیـز    کناییشناسی زبان مستقلی است.  رده
ی  هـا   تمـایز آنهـا از کـردی    تنها دلیـل یی باباطاهر،  ها  دوبیتی

شـده در   شـناختی ارائـه   رده طبق بررسیست. نی جنوبی و لری
یـی از ایـن    ها رگهبر وجود علاوه گانۀ این پژوهش،  جداول نله
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ی سـبکی   هـا  مورد، به همراه ویژگی 0کنایی با بسامد ساختار 
دوبیتـی، دیـرِم    92بـا بسـامد    ʻبیـا ʼ بوره ی همچونپربسامد

ʼدارمʻ  دوبیتــی، کــری  90بــا بســامدʼکنــیʻ  99بــا بســامد 
 ʻگفتمʼ دوبیتی، واتم 95با بسامد  ʻبرومʼ/ بچم دوبیتی، بشم

 ʻازʼ/ اج دوبیتـی، اژ  91با بسـامد   انستنزدوبیتی،  7با بسامد 
تعلـق  بر  ،مورد 9با بسامد  ʻافتادیمʼکتیم و  مورد91بسامد با 

ی باباطاهر به زبان لکـی   ها زبانی دوبیتییا قرابت بیشتر گونۀ 
 دلالت دارد.

 منابع
. ایرانـی  ی هـا  زبـان  .(9910ارانسکی، یوسیف میخـائیلوویچ ) 

 : سخن.علی اشرف صادقی. تهران مترجم:
ۀ  پژوهشـی دربـار  قوم لر:  .(9919) اللهی بهاروند، سکندر امان

. پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیـایی لرهـا در ایـران   
 تهران: آگه.

 . تهران: اساطیر.فرهنگ لری .(9919ایزدپناه، حمید )
ــد رفعــت  تحلیــل زیباشناســی (. 9917جــو ) بـاـقری، مالــک و حام

مجلـــۀ . باباطــاـهری  هــاـ  دســـتوری در دوبیتـــی-واژگــاـنی
 .501-912، 92، دانشگاه آزاد اراک، شماره شناسی ادبی زیبایی

(، راسـتار ی)و تیاشـم  گـر یدر رود(. کردی. 9919بلو، جویس )
 ـیا یها زبان یراهنما  ۀ(. ترجم ـ244-249)صـص.   یران
 . تهران: ققنوس.یدیب باغ یینظر حسن رضا ریز یفارس

احـوال و نگـاهی    باباطاهر: شرح .(9914پورجوادی، نصرالله )
. تهـران: فرهنـگ   به آثار ابومحمدطاهر جصاص همدانی

 معاصر.
(. پسـوندهای  9919تفکری رضایی، شجاع و عباس امیـدی ) 

فعلی در گویش لکی: ساخت کنـایی، مطابقـۀ فـاعلی یـا     
، شـمارۀ  4، سال های ایرانشناسی پژوهشضمیر پیوسته؟ 

9 ،97-22. 
موضـوعی  -فرهنـگ تطبیقـی  . (9911حسن دوست، محمـد ) 

. تهران: فرهنگستان زبـان  ی ایرانی نو ها  و گویش  ها زبان
 و ادبیات فارسی.

ی  هـا   . بررسی ویژگـی (9915آرمان ) باریکی، سید حسینی آب
پیـام  ی باباطـاهر همـدانی.    هـا   زبانی و دستوری دوبیتـی 

 .09-91، 50سال پنجم، شمارۀ  ،بهارستان
. تهـران:  ی لـری  هـا  گزارش گـویش  .(9945حصوری، علی )

 کتابخانه طهوری.
تهران: . ی ایرانی ها شناسی زبان رده( 9915دبیرمقدم، محمد )

  .سمت
ــرداد ــن جــویی، مه ــا  و زری ــی درفشــانفریب ــا( )ب ــس  .ت اطل

. خـرم آبـاد: معاونـت    ی محلی اسـتان لرسـتان   ها  گویش
کل میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و      هگردشگری ادار

 گردشگری لرستان.

 
 

. نقـاب  دروغ، شعر بی شعر بی .(9911دالحسین )کوب، عب زرین
 چاپ دهم. تهران: انتشارات علمی.

هـای   (. بررسی تراکم و تفکیک گونه9912الله ) وند، عزت سپه
)مجموعه مقالات نخستین  جخنگ جخستارهازبانی زاگرس. 

نـور.   های بومی زاگرس(. دانشگاه پیـام  همایش ملی زبان
 .52-99آباد.  خرم

فارســی -فرهنــگ کــردی .(9915الرحمن )شــرفکندی، عبــد
 . تهران: سروش.ژار هه

 .المعجم فی معاییر اشـعار العجـم   .(9911شمس قیس رازی )
 نشر علم. تهران:  .تصحیح سیروس شمیسا

. چـاپ نهـم. ویـرایش    انـواع ادبـی   .(9919شمیسا، سیروس )
 سوم. تهران: اتشارات فردوس.

اپ چهارم. . چشناسی شعر سبک .(9971الفشمیسا، سیروس )
 تهران: انتشارات فردوس.

چاپ پنجم.   .شناسی کلیات سبک(. 9971شمیسا، سیروس )ب
 تهران: انتشارات فردوس.

ی گویشـی در   هـا  و سـاخت   ها  واژه .(9910طاهری، اسفندیار)
، شناسی تطبیقـی  ی زبان ها پژوهش اباطاهر.ی ب ها دوبیتی

 . 45 -59، 49 سال هفتم، شمارۀ
ــری ) ــری د .(9909عنص ــوان عنص ــد   .ی ــحیح محم ــه تص ب

 سنایی. انتشارات کتابخانۀ :دبیرسیاقی. تهران
. به کوشـش  دیوان فرخی سیستانی .(9992فرخی سیستانی )

 انتشارات اقبال. :محمد دبیرسیاقی. تهران
(. مطابقــه در نظــام کنــایی )ارگتیــو( 9919یادگــار )  کریمــی،

ــان ــت واژه  زب ــی: رقاب ــای ایران ــد.   ه ــت و ون ــۀ بس مجل
 .1-9، سال چهارم، شمارۀ دوم، شناسی های زبان وهشپژ

های ایرانی.  ها و زبان (. ارگتیو در گویش9970کلباسی، ایران )
 . 17-70، 5، شمارۀ 2، سال شناسی زبان

ــه تــا شــوش: تحقیقــی  .(9917کــوچکی، رشــید ) از هگمتان
پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و موسیقی در قـوم  

 . خرم آباد: افلاک.تاکنون کهن لک از عصر حجر
در هـای جنـوب غـرب ایـران.      (. گـویش 9919لکوک، پیـر ) 

 ـیا یهـا  زبـان  یراهنمـا (، راستاری)و تیاشم گریرود  یران
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 یینظر حسن رضا ریز یفارس ۀ(. ترجم270-209)صص. 
 . تهران: ققنوس.یدیب باغ

ی  هـا   (. ویژگـی 9911محمدی، علی و مـریم ترکاشـوند )  
ناختی در شعر باباطاهر عریان. ش شناختی و سبک زبان

، دانشکدۀ ادبیـات و علـوم   مجلۀ پژوهش علوم انسانی
، 52انسانی دانشگاه بوعلی سینا، سـال دهـم. شـمارۀ    

91-27. 
ی  هـا   شـرح و احـوال و آثـار دوبیتـی     .(9924مقصود، جـواد ) 

باباطاهر عریان بانضمام شرح و ترجمۀ کلمات قصـار وی  
تهران: سلسله انتشارات  .منسوب به عین القضات همدانی

 انجمن آثار ملی.
ــوی ــمت الله ، موس ــید حش ــیلت )  س ــود فض  .(9911و محم

 ، سال چهارم،کتاب ماه ادبیاتر. جستاری در شعر باباطاه
 .51-52 ،47شمارۀ 

. تصـحیح  الشعرا تذکرۀ ریاض(. 9914واله داغستانی، علیقلی )
 محسن ناجی نصرآبادی. تهران: انتشارات اساطیر.

هـای ایرانـی    (. گـویش 9919ویندفور، گرنوت ل. و ان آربور )
ی  هـا  راهنمای زبان(، راستاری)و تیاشم گریرودغربی. در 

(. ترجمۀ فارسی زیـر نظرحسـن   417-412ایرانی )صص 
 رضایی باغ بیدی. تهران: ققنوس.
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Extended Abstract 
Introduction 

Due to the dense and diverse community of western Iranian languages in the middle of the Zagros, in non- 

typological approaches in various sources, there are differences between the separation of these varieties and 

the belonging of Babataher Quatrains to one of these languages. The western languages of Iran, with Kurdish 

varieties from north to south, and with Lori varieties from south to north in the middle of the Zagros, reach 

the field of Laki language and literature. Babataher's Quatrains, despite all the linguistic changes and 

distortions, still retain traces of the original language of the speaker. The important discussion of this 

research is the retrieval and representation of this language. In this research, we try to study the most 

structural and linguistic features of these Quatrains with a stylistic analysis of the most frequent structural 

and linguistic features of these Quatrains, with an approach based on social linguistics and a typological 

approach, while separating the Kurdish and  Laki and Lori linguistic types. Therefore, because Babataher's 

language is crystallized in his Quatrains, the present text seeks to answer the following question: What is the 

main category of his language and Quatrains? Moreover, the structural and linguistic features of the 

frequencies in these Quatrains will be analyzed. 

 

Research Method 

The present study uses a descriptive-analytical method with a typological approach to the dense linguistic 

community in the Middle Zagros and also with a stylistic perspective to study the language of Babataher's 

Quatrains. The author, in the first step analyzes the frequency of that sample in Babataher's Quatrains and 

provides quantitative statistics of the linguistic structure and some elements by classifying the linguistic 

types of the Middle Zagros, including Kurdish, Laki and Lori, and obtaining linguistic samples from each. 

Therefore, all these Quatrains have been selected and analyzed to access the sufficient data and validity of 

the results. However, in mentioning the examples, where the item is in a row and has to be repeated, only 

one stanza of each couplet is sufficient. 

 

Findings 

From the perspective of social linguistics, the Middle Zagros, as a crossroads of northwestern and 

southwestern Iranian languages, has a dense and diverse language population. Previous mostly non- 

typological research indicates that the language of Babataher Quatrains belongs to one of the native language 

types of western Iran. But both the separation of these species and the precise determination of the possibility 

of Babataher's language belonging to one of them is possible only by relying on the science of typological 

linguistics. As the presence of ergative structure in both Laki and Babataher's Quatrains, as well as the 

presence of high frequency and often intact verbs more closely related to Laki, distinguishes both from 

Southern Kurdish and Lori. Thus, with such an approach, the linguistic nature of Babataher's Quatrains in 

Laki was proved. 

 

Discussion and Conclusion 

The results of this study and its tens of tables, while classifying the Kurdish, Laki and Lori species, show that 

the language of Babataher's Quatrains in Laki language is more acceptable. Laki, with its many speakers and 

numerous literary works, has long been the mother tongue of a large population of natives of Hamedan and 

Lorestan, etc., and from a typological point of view, is an independent language. The ergative nature of the 

Laki language as well as Babataher's Quatrains is one of the most important reasons for their difference from 

Southern Kurdish and Lori. According to the Typology presented in the tables, traces of this ergative 

structure with a frequency of 5 items, along with high-frequency stylistic features such as; Boreh (come) 

with a frequency of 15 verses, Direm (I have) with a frequency of 29 verses, Kary and ... (You do) with a 

frequency of 31 verses, Beshm / Beachm (I go) with a frequency of 12 verses, Watem and ... (I said) With a 



 000    چکیده گسترده

frequency of 7 verses,  Zanesten (knowing) with a frequency of 19 verses, aj / aj (from) with a frequency of 

18 items, katim (we fell) with a frequency of 4 items, etc. indicate the closeness and belonging of the 

linguistic type of Babataher's verses in Laki language. 

 

Keyword: Social linguistics, Typology, language, Babataher, Kurdish, Lori, Laki. 
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